
حــق قربانی )2(
تاریخ 17/ 08/ 1394



	

	



فهرست

  جایگاه ویژه قربانی در مناسک حج

  امتحان سخت حضرت ابراهیم )علیه السلام(

  قربانی در آیات قرآن

  قربانی، جزء شعائر محسوب می‌شود 

  تقوا، مهم‌ترین مسئله‌ در قربانی

 



1

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــوق،  ــاله حق ــی در رس ــق قربان ح
حــاوی دو نکتــه جالــب بــود. نکته 
ــه بخشــی از  ــی ک اول اینکــه قربان
حــج اســت، بــه صــورت مســتقل 
ذکــر شــده اســت و در رســاله 
ــوان »حــق الهــدی«  ــا عن حقــوق ب
ــتقل  ــوان مس ــک عن ــاره‌اش ی درب
ــارت  ــه دوم عب ــد. نکت ــرار دادن ق
آفــت  یــک  بررســی  از  اســت 
مهــم، یعنــی تکلــف کــه آن زمــان 
ــی  ــا قربان ــاط ب مخصوصــاً در ارتب
مطــرح بــوده کــه می‌خواســتند 
بــه رخ بکشــند و انتخاب‌هــای 
مثــاً  باشــند،  بزرگ‌تــر داشــته 
شــتر قربانــی کننــد یــا اینکــه 
چنــد قربانــی داشــته باشــند. امــام 
)علیــه الســام( فرصــت را غنیمت 
ــف و  ــوع تکل ــمرند و موض می‌ش
ــبی از  ــای نامناس ــع و رفتاره تصن
ــه  ــد. ب ــد می‌کنن ــل را نق ــن قبی ای
ــا  ــوع ب ــن موض ــد ای ــر می‌رس نظ
تطبیــق بــر مصداق‌هــای زمــان مــا 

هــم کاملًا مســئله بــه‌روزی اســت.

جایگاه ویژه قربانی در 
مناسک حج

مســئله قربانــی جــز‌ء مســائلی 
اســت کــه تقریبــاً بــا همــه‌ی 
ــذا  ــوده؛ ل ــراه ب ــان هم ــخ انس تاری
ــه طــور مســتقل  جــا داشــته کــه ب
ــرد.  ــرار گی ــد ق ــورد تأکی ــا م اینج
در برنامــه حــج قربانــی نشــان 
ویــژه‌ای از آمادگــی حاجــی بــرای 
ســرمایه‌گذاری در راه خــدا اســت. 
ــی  ــام قربان ــا انج ــی ب ــا حاج گوی
کــه  می‌کنــد  آمادگــی  اعــام 
ــا اســت در راه خــدای متعــال  مهی
ــق، از  ــرت ح ــه حض ــرب ب و تق
ــتگی  ــق و دلبس ــه او تعل ــه ب آنچ
دارد، بــا نمــاد قربانــی بگــذرد. 
نکتــه جالــب اینکــه در مســیر 
ــی  ــه نوع ــی ب ــج، قربان ــه ح برنام
جمع‌بنــدی مناســک و مُهــر قبــول 
در  می‌شــود.  محســوب  حــج 
ــام  ــه ام ــم ک ــی ه ــارت زیبای عب
ــد:  ــتفاده کردن ــام( اس ــه الس )علی
»وَ التعَّــرّضَ لرَِحْمَتـِـهِ وَ قَبوُلـِـهِ« 
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آوردنــد؛  هــم  را  قبــول  کلمــه 
گویــا اگــر انســان بــا اخــاص بــه 
ــر  ــد، مه ــی عمــل کن ــه قربان وظیف
تأییــد بــه حجــش خــورده اســت.
ــم  ــرآن کری ــه ق ــر اینک ــه دیگ نکت
در آیــات حــج بــه مســئله قربانــی 
ــه آن  ــی ب ــه و خیل ــیار پرداخت بس
اهمیــت داده؛ لــذا بایــد این مســئله 
را بــه طــور مســتقل بررســی کــرد. 
ــئله  ــج، مس ــه ح ــوره مبارک در س
قربانــی بــا تعابیــر مختلــف مطــرح 
شــده و مــورد تأکیــد قــرار گرفتــه 
کــه نشــان‌دهنده جایــگاه مهــم 
ــگاه پــروردگار  ایــن موضــوع در ن
ــه  ــی ب ــال اســت. مســئله قربان متع
ــی انســان  ــه مســیر زندگ ــی ب نوع
گــره خــورده اســت. اگــر بخواهیم 
یــک مثــال روشــن برایــش از 
ــئله  ــم، مس ــر کنی ــم ذک ــرآن کری ق
هابیــل و قابیــل و ماجــرای قربانــی 
آنهــا اســت. قــرآن کریــم در ســوره 
مبارکــه مائــده آیــه ۲۷ ایــن مســئله 
ــد: »وَ  ــرده و می‌فرمای ــرح ک را مط
اتـْـلُ عَلَيهْـِـمْ نبَـَـأَ ابنْـَـيْ آدَمَ باِلحَْقِّ إذِْ 
ــا  ــنْ أحََدِهِم ــلَ مِ ــاً فَتقُُبِّ ــا قُرْبان ب قَرَّ
وَ لـَـمْ يتُقََبَّــلْ مـِـنَ الْخَــرِ قــالَ 

ُ مـِـنَ  لََقْتلَُنَّــکَ قــالَ إنَِّمــا يتَقََبَّــلُ اللَّ
ــر آدم  ــتان دو پس ــنَ؛ و داس المُْتَّقي
ــوان؛  ــان بخ ــر ايش ــتى ب را به‌درس
هنگامــى كــه ]هــر يــك از آن دو[ 
ــي‌اى پيــش داشــتند؛ پــس از  قربان
ــه شــد و از  كيــى از آن دو پذيرفت
ــل[  ــد. ]قابي ــه نش ــرى پذيرفت ديگ
خواهــم  را  تــو  حتمــاً  گفــت‏: 
كشــت. ]هابيــل[ گفــت‏: خــدا 
ــرد«.  ــگان م‏ىپذي ــط از تقواپيش فق
ــد  ــان می‌ده ــا نش ــه م ــه ب ــن آی ای
کــه مســئله قربانــی در نســبت 
ــه  ــد و ارائ ــان و خداون ــن انس بی
یــک پیشــکش و هدیــه کــردن 
ــت دارد در  ــه دوس ــزی از آنچ چی
راه خــدای متعــال، از همــان آغــاز 
مطــرح بــوده اســت. ضمنــاً نشــان 
قربانــی  مســئله  کــه  می‌دهــد 
چقــدر قدمــت دارد. البتــه اینجــا از 
دو فرزنــد آدم اســمی بــرده نشــده 
ــی  ــه قربان ــر آدم ک ــت. دو پس اس
ــه  ــی پذیرفت ــد، از یک ــه کردن ارائ
شــد و از دیگــری نشــد. آنــی کــه  
ــود،  ــده ب ــه نش ــی‌‌اش پذیرفت قربان
ــادت،  ــی و حس ــر ناراحت ــه خاط ب
دیگــری را بــه مــرگ تهدیــد کــرد؛ 
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یعنــی قابیــل، هابیــل را تهدیــد 
کــرد و گفــت: تــو را خواهــم 
ــن  ــت: ای ــخ گف کشــت. او در پاس
ــن نیســت و  ــا م ــط ب ــئله مرتب مس
ــا  ــالَ إنَِّم ــدارم؛ »ق ــی ن ــن دخالت م
ُ مـِـنَ المُْتَّقيــنَ« اینکــه این  يتَقََبَّــلُ اللَّ
ــی  ــده، قانون ــه ش ــی پذیرفت قربان
وجــود دارد و آن اینکــه خــدای 
متعــال از انســان متقــی می‌پذیــرد. 
تقــوا در ایــن آیــه کریمــه بــه 
صــورت یــک قاعــده عمومــی 
ــب  ــک ترکی ــا ی ــع، ب ــر، جام فراگی
انحصــاری  اســلوب  در  بدیــع، 
ریختــه شــده؛ لــذا معنــا آیــه ایــن 
ــط  ــط و فق ــط و فق ــه فق ــت ک اس
از  متعــال  خــدای  منحصــراًً،  و 
ــرد. راز  ــی می‌پذی ــان‌های متق انس
ــم  ــرآن کری ــوم شــد. ق مســئله معل
در کنــار بیــان قضایــا و ماجراهــای 
گوناگــون، قواعــد و ســنن الهــی را 
ــز  ــا نی ــد. اینج ــرح می‌کن ــم مط ه
ــنَ  ُ مِ ــلُ اللَّ ــا يتَقََبَّ ــد: »إنَِّم می‌فرمای
ــده اســت  ــک قاع ــه ی ــنَ« ک المُْتَّقي
کــه شــامل همــه‌ی موضوعــات، از 

ــود. ــم می‌ش ــی ه ــه قربان جمل
ــا  ــه‌ی امت‌ه ــواره در هم ــس هم پ

قربانــی رایــج بــوده اســت. در 
آیــات ســوره مبارکــه حــج دربــاره 
موضــوع قربانــی می‌فرمایــد در 
قربانــی  آییــن  امت‌هــا  همــه‌ی 
برقــرار بوده اســت؛ منتها در مســیر 
تاریــخ بــه فــراز و نشــیب‌هایی 
مبتــا شــده و در کنــارش آرایه‌هــا 
و پیرایه‌هایــی بســته شــده کــه 
از بعضــی از آنهــا انســان شــرم 
می‌کنــد! در بیــن بعضــی اقــوام 
ــتی  ــار بت‌پرس ــه گرفت ــرف ک منح
حتــی  بودنــد،  شــده  شــرک  و 
انســان را قربانــی می‌کردنــد؛ مثــاً 
در مصــر، بــه دختــر جــوان نورس 
بهتریــن لبــاس را می‌پوشــاندند، 
کنــار رود نیــل می‌آوردنــد و بــرای 
می‌کردنــد  قربانــی  خدایانشــان 
می‌انداختنــد.  آب  بــه  را  او  و 
در کنــار مســئله قربانــی چنیــن 

ــت. ــوده اس ــم ب ــی ه چیزهای

امتحان سخت حضرت ابراهیم 
)علیه السلام(

در حــج ابراهیمــی، در موضــوع 
قربانــی بــه نقطــه بســیار حساســی 
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ــرای  ــال ب ــدای متع ــیم. خ می‌رس
ــا و  ــی نبینّ ــم )عل ــرت ابراهی حض
آلــه و علیــه الســام( امتحان‌هایــی 
ابتْلََــى  »وَإذِِ  گرفــت:  نظــر  در 
و  بكَِلمَِــاتٍ؛]۱[  ـهُ  رَبّـُ إبِرَْاهِيــمَ 
چــون ابراهيــم را پــروردگارش 
ــرت  ــود«. حض ــى بيازم ــا كلمات ب
ــم  ــژه ه ــک امتحــان وی ــم ی ابراهی
داشــت کــه شــاید در فهرســت 
دشــوارتر  همــه  از  امتحان‌هــا، 
بــود. فرمــان رســید کــه اســماعیل 
را ذبــح کــن. فرزنــدی کــه در 
اوج زیبایــی، ادب، فهــم، خــرد 
ــدرش اســت.  ــزد پ ــت ن و محبوبی
نکتــه جالــب در آن ماجــرا، تســلیم 
آن دو اســت؛ وقتــی کــه پــدر 
المَْنـَـامِ  ـي أرََى فـِـي  گفــت: »إنِّـِ
ــي أذَْبحَُــكَ؛]۲[ مــن در خــواب  أنَِّ
ــر  ــو را س ــه ت ــم ك ــن[ م‏ىبين ]چني
ــای  ــر، رؤی ــای پیامب ــرم«. رؤی م‏ىبُ
ــان و  ــم فرم ــت و حک ــه اس صادق
ــی کــه  امــر و وحــی را دارد. جواب
ــه  ــود ک ــن ب ــنید ای ــد ش از فرزن
ــت ادب و  ــن تســلیمم و در نهای م
بندگــی گفــت: »يـَـا أبَـَـتِ افْعَــلْ مَــا 
ــنَ  ُ مِ ــاء اللَّ ــتجَِدُنيِ إنِ شَ ــرُ سَ تؤُْمَ

ــه  ــن! آنچ ــدر م ــن؛ ای پ الحِی الصَّ
ــرا  ــاءالله م ــن، ان‌ش ــورى بك را مأم
يافــت«.  خواهــى  شــيكبايان  از 
ــت:  ــن اس ــه ای ــه کریم ــه آی ادام
ــلَمَا« وقتــی ایــن پــدر و  ــا أسَْ »فَلَمَّ
ــی  ــر اله ــر دو تســلیم ام ــد ه فرزن
شــدند، »وَتلََّــهُ للِْجَبيِــنِ« وقتــی 
ــه خــاک  ــد را ب کــه صــورت فرزن
گذاشــت و شــروع کــرد بــه اینکــه 
فرمــان خــدای متعــال را عمــل 
ــرون  ــربلند بی ــان س ــد، از امتح کن
ــه:  ــد ک ــاب ش ــه او خط ــد و ب آم
ؤْيـَـا؛ رؤيــا]ى  قْــتَ الرُّ »قَــدْ صَدَّ
خــود[ را حقيقــت بخشــيدى«؛ تــو 
ــا  ــردی. م ــل ک ــه‌ات عم ــه وظیف ب
شایســته  انســان‌های  این‌گونــه 
ِــكَ  ــا كَذَل ــم: »إنَِّ ــاداش می‌دهی را پ
نجَْــزِي المُْحْسِــنيِنَ؛ مــا نكيــوكاران 
و  م‏ىدهيــم«  پــاداش  چنيــن  را 
»وَفَدَينْـَـاهُ بذِِبـْـحٍ عَظِيــمٍ؛]۳[ و او 
را در ازاى قربانــى بزرگــى بــاز 
ــازه‌ای  ــا ریشــه ت ــم«. اینج رهانيدي
ــرای حــج ابراهیمــی کــه بعدهــا  ب
ــدی  ــامی و محم ــج اس ــرای ح ب
)صلــی الله علیــه و آلــه( احیــا 
می‌شــود، گذاشــته می‌شــود. در 
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حضــرت  برنامه‌هــای  فهرســت 
ابراهیــم )علیــه الســام( در مســیر 
ــا  ــفندی ب ــه گوس ــی ک ــج، وقت ح
ــن امتحــان  ــار ای ــت در کن آن کیفی
ــم  ــرد و ابراهی ــرار می‌گی ــزرگ ق ب
قربانــی  را  آن  الســام(  )علیــه 
ــی  ــع مســئله قربان ــد، در واق می‌کن
بــه شــیوه خاصــی همــراه بــا پیــام 
جدیــدی بــرای آینــدگان باقــی 
ــد در  ــه بع ــن ب ــه از ای ــد ک می‌مان
تمــام آیین‌هــا قربانــی هســت؛ 
مخصوصــاً در آییــن حــج اســامی 
کــه احیــای حــج ابراهیمــی اســت؛ 
نشــانه‌ها،  اشــاره‌ها،  همــان  بــا 
اســرار و لطایــف. ایــن مســئله‌ 
بــه گونــه‌ای اســت کــه وقتــی 
و  ذهن‌هــا  قربانــی،  می‌گوییــم 
ــم  ــرت ابراهی ــه حض ــا متوج دل‌ه
)علیــه الســام( می‌شــود و انســان 
می‌دانــد کــه ایــن قربانــی خاصــی 
می‌شــود،  انجــام  در حــج  کــه 
بالاتریــن  از  گسســتن  یــادآور 
تســلیم  از  نشــانه‌ای  و  تعلق‌هــا 
پــروردگار  پیشــگاه  در  شــدن 

ــت. اس
ــم  ــد از ابراهی ــی بع ــئله قربان مس

آفــت  دچــار  الســام(  )علیــه 
شــد. در گزارش‌هــای تاریخــی 
می‌خوانیــم کــه دچــار اعوجاج‌هــا 
ــی  ــب و غریب ــای عجی و بدعت‌ه
شــد. وقتــی پیامبــر اعظــم )صلــی 
الــه علیــه و آلــه( مبعــوث شــدند و 
آییــن و دیــن خاتم را ارائــه کردند، 
بقایایــی از آن ســنت‌های الهــی 
ــا  ــود، منته ــه‌ی آن روز ب در جامع
کامــاً بــا جهــل و شــرک آمیختــه 
بــود. کعبــه بــود، امــا بتخانــه 
ــار  ــی گرفت ــه نوع ــا ب ــود! آیین‌ه ب
شــده  بدعت‌هــا  و  تحریف‌هــا 
ــا  ــاط ب ــه در ارتب ــد؛ از جمل بودن
ــا  ــز آن آیین‌ه ــی. اســام عزی قربان
را پالایــش کــرد و حــج ابراهیمــی 
بــا قرائــت محمــدی )صلــوات الله 

ــد. ــه ش ــا( ارائ ــامه علیهم و س

قربانی در آیات قرآن

ــج و  ــه ح ــوره مبارک ــات س در آی
از جملــه آیــه ۲۷ آن، خداونــد 
ــان  ــه حــج فرم ــی ب ــارک و تعال تب
النَّــاسِ  فـِـي  ن  »وَأذَِّ می‌دهــد: 
ــى كُلِّ  ــالً وَعَلَ ــوكَ رجَِ ــجِّ يأَْتُ باِلحَْ
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ضَامـِـرٍ يأَْتيِــنَ مـِـن كُلِّ فَــجٍّ عَمِيــقٍ؛ 
و در ميــان مــردم بــراى ]اداى[ حج 
بانــگ بــرآور تــا ]زائــران[ پيــاده و 
]ســوار[ بــر هــر شــتر لاغــرى كــه 
بــه  م‏ىآينــد،  دورى  راه  هــر  از 
ســوى تــو روى آورنــد«. بلافاصلــه 
فرمایــد:  مــی  بعــدی  آیــه  در 
ــا شــاهد  ــمْ؛ ت ِــعَ لهَُ ــهَدُوا مَناَف »ليِشَْ
منافــع خويــش باشــند«. تــا ســخن 
از شــهود منافــع بــه میــان می‌آیــد، 
بلافاصلــه موضــوع بعــدی مطــرح 
می‌شــود کــه موضــوع قربانــی 
ــي  ِ ِ ف ــمَ اللَّ ــرُوا اسْ ــت: »وَيذَْكُ اس
ــم  ــا رَزَقَهُ ــى مَ ــاتٍ عَلَ عْلُومَ ــامٍ مَّ أيََّ
ــا  ــوا منِهَْ ــامِ فَكُلُ ــةِ الَْنعَْ ــن بهَيِمَ مِّ
ــام  ــرَ؛ و ن ــسَ الفَْقيِ ِ ــوا البْاَئ وَأطَْعمُِ
ــر  خــدا را در روزهــاى معلومــى ب
ــه روزى  ــته‏اى ك ــاى زبان‏بس دام‌ه
ــس  ــد. پ ــت ببرن ــرده اس ــان ك آن
ــده  ــه درمان ــد و ب ــا بخوري از آنه
ادامــه  در  بخورانيــد«.  مســتمند 
ایــن آیــات تــا آیــه ۳۸، دائمــاً 
مختلفــی،  مناســبت‌های  بــه  و 
ــه  ــی مطــرح شــده ک مســئله قربان
ــی  ــی، گاه ــئله قربان ــار مس در کن
و  راز  گاهــی  قربانــی،  فلســفه 

ــان  ــش بی ــی احکام ــرّ آن و گاه س
شــده اســت؛ از جملــه همیــن 
آیــه می‌گویــد: »وَيذَْكُــرُوا اسْــمَ 
ــام  ــاتٍ« در ای عْلُومَ ــامٍ مَّ ــي أيََّ ِ ِ ف اللَّ
ــه  ــه ب ــوم حــج ک مشــخص و معل
ایــام تشــریق]۴[ و حضــور در منــا 
ــر  ــد ب ــدا را ببرن ــام خ ــد، ن می‌رس
حیواناتــی کــه بــرای قربانــی آمــاده 
کرده‌انــد و آنهــا را بــه عنــوان 
مقــدس  ســاحت  بــه  قربانــی 
تقدیــم ‌کننــد:  ربوبــی  قــدس 
»عَلَــى مَــا رَزَقَهُــم مِّــن بهَيِمَــةِ 
ــال  ــدای متع ــه خ ــامِ«. از آنچ الَْنعَْ
روزی‌شــان  حیوانــات  ایــن  از 
ــه  ــد. بلافاصل ــی کنن ــرده، قربان ک
ــن  ــان از ای ــم خودت ــد: ه می‌فرمای
قربانــی بهره‌منــد شــوید و هــم بــه 
اشــخاص گرفتــار و فقیــر بدهیــد. 
ــل از اســام حــرام می‌دانســتند  قب
ــی  ــه خودشــان از گوشــت قربان ک
ــد:  ــا می‌فرمای ــا اینج ــد؛ ام بخورن
ــه  ــان بخوریــد و هــم ب هــم خودت

ــد. ــرا بدهی فق
فــرض مســئله، نــام خــدا را بــردن 
و توجــه بــه حضــرت حــق و 
اخلاصــی اســت کــه امــام ســجاد 
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ــد. ــه الســام( مطــرح فرمودن )علی
مســئله  آیــات،  ایــن  ادامــه  در 
قربانــی بــه عنــوان یکی از »شــعائر 
و  مطــرح  الله«  »حرمــات  و  الله« 
ــه  ــی ب ــت. یعن ــده اس ــی ش معرف
عنــوان یکــی از چیزهایــی کــه 
جایــگاه  متعــال  خــدای  پیــش 
اســت.  محتــرم  و  دارد  والایــی 
ــی  ــوان یک ــه عن ــی ب ــئله قربان مس
ــق  ــرت ح ــی حض ــم بندگ از علائ
و نشــانه‌های روشــن دیــن مطــرح 
می‌شــود و مــورد تأکیــد قــرار 

. می‌گیــرد

قربانی، جزء شعائر محسوب 
می‌شود

جالــب اســت کــه در یکــی از 
البْـُـدْنَ  »وَ  می‌فرمایــد:  آیــات 
؛]۵[  جَعَلْناهــا لکَُــمْ مـِـنْ شَــعائرِِ الَلّ
و شــتران فربــه را بــراى شــما 
از ]جملــه‏[ شــعائر خــدا قــرار 
شــتر  متعــال،  خــدای  داديــم«. 
قربانــی را جــزء شــعائر قــرار داده 
اســت؛ شــعائری کــه خداونــد 
توقــع تعظیــم آنهــا را دارد: »وَمَــن 
ِ فَإنَِّهَــا مـِـن تقَْــوَى  ــمْ شَــعَائرَِ اللَّ يعَُظِّ

ــعائر  ــس ش ــر ك ــوبِ؛]۶[ و ه القُْلُ
ــزرگ دارد، در حقيقــت،  خــدا را ب
دل‌هــا  پاكــى  از  ]حاكــ‏ى[  آن 
می‌فرمایــد:  همچنیــن  اســت«. 
ِ فَهُــوَ  ــمْ حُرُمَــاتِ اللَّ »مَــن يعَُظِّ
خَيـْـرٌ لَّــهُ عِنــدَ رَبِّــهِ؛]۷[ ايــن اســت 
ــس  ــر ك ــرر شــده‏[ و ه ]آنچــه مق
ــزرگ دارد، آن  ــررات خــدا را ب مق
ــر  ــروردگارش بهت ــزد پ ــراى او ن ب
ــد:  ــم می‌فرمای ــش ه ــت«. ادام اس
ــراى  ــامُ؛ و ب ــمُ الَْنعَْ ــتْ لكَُ »وَأحُِلَّ
شــما دام‌هــا حــال شــده اســت«. 
ــوان  ــه عن ــم ب ــی، ه ــئله قربان مس
ــه  ــم ب ــده و ه ــعائر آم ــم ش تعظی
عنــوان تعظیــم حرمــات و امــوری 
ــال دارای  ــدای متع ــش خ ــه پی ک
جایــگاه رفیــع و حرمــت و اهمیت 

ــت. ــی اس خاص
ــن  ــه‌ی ای ــی در هم ــئله قربان مس
ــود  ــی می‌ش ــه معرف ــات این‌گون آی
کــه بایــد نــام خــدا بــرده ‌شــود و 
ــدام  ــن اق ــه ای ــب ب ــن ترتی ــه ای ب
می‌شــود.  زده  خدایــی  رنــگ 
قربانــی  کــه  جایــی  حاجــی 
ــای  ــی از نعمت‌ه ــه یک ــد، ب می‌کن
پیــدا  توجــه  خداونــد  بــزرگ 



8

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ــی از  ــام زندگ ــه در تم ــد ک می‌کن
ــوان  ــی حی ــوده؛ یعن ــد ب آن بهره‌من
ــام و اســم  ــا ن حلال‌گوشــتی کــه ب
ــدی از آن برایــش  ــد بهره‌من خداون
امکان‌پذیــر شــده و بســیاری از 
قــوا، تــوان و نیرویــش را در مســیر 
ــمی‌اش، از  ــد جس ــی و رش زندگ
ــته  ــی داش ــن رزق اله ــذر ای رهگ
اســت. اینجــا همــه را بــه یــاد 
ــدا،  ــاد خ ــام و ی ــا ن ــی‌آورد و ب م
ایــن رزق الهــی را در راه خــدا 

می‌کنــد. تقدیــم 
ــام  مســئله، یــاد خــدا اســت کــه ن
و اســم خــدا بایــد در اینجــا بــرده 
ــرت  ــه حض ــه ب ــا توج ــود و ب ش
متعــال  خــدای  راه  در  حــق، 
ــورت  ــن ص ــه ای ــود. ب ــم ش تقدی
ــی جــزء نشــانه‌های بندگــی،  قربان
ــات  ــدن از تعلق ــاص، دل بری اخ
غیرالهــی، و دل بســتن بــه حضرت 

ــود. ــرح می‌ش ــق مط ح
نکتــه‌ای کــه در آیــه مطــرح شــده، 
ــان  ــارت اســت از اینکــه خودت عب
»فَكُلُــوا  شــوید:  بهره‌منــد  هــم 
منِهَْــا« اجــازه داده شــده کــه مؤمنان 
خودشــان  قربانــی  گوشــت  از 

ــاره بهره‌منــدی  اســتفاده کننــد. درب
ــن  ــه در ای ــت ک ــب اس ــرا جال فق
آیــه کریمــه تعمیــم داده شــد: 
؛]۸[ و  ــرَّ ــعَ وَالمُْعْتَ ِ ــوا القَْان »وَأطَْعمُِ
بــه تنگدســت ]ســائل‏[ و بــه بينــوا 
]ى غيــر ســائل‏[ بخورانيــد«. یعنــی 
چــه فقیــری کــه دســت نیــاز دراز 
نمی‌کنــد و خــودش از شــما توقــع 
نمی‌کنــد، ولــی نیازمنــد اســت، 
ــاز و  ــرح نی ــه ط ــی ک ــه کس و چ
درخواســت می‌کنــد، همــه‌ی آنهــا 
را بهره‌منــد کنیــد. بعــد بــه یــاد مــا 
رْناَهَا لكَُــمْ  مــی‌آورد: »كَذَلـِـكَ سَــخَّ
ــه  ــن گون ــكُرُونَ؛]۹[ اي ــمْ تشَْ لعََلَّكُ
ــم،  ــما رام كردي ــراى ش ــا را ب آنه
باشــيد«.  شــكرگزار  كــه  اميــد 
ــما و در  ــلیم ش ــی تس ــن قربان ای
ــود. خــدای متعــال  اختیــار شــما ب
ــمی  ــای جس ــه‌ای از نیازه مجموع
شــما را در ایــن رزقــش و در ایــن 
آیــه و نشــانه تعبیــه کــرده و بــرای 
ــی  ــرار داده و حت ــال ق ــما ح ش
تســخیرش کــرده تــا الهامــی باشــد 
ــد  ــم بای ــما ه ــه ش ــما ک ــرای ش ب
ــدای  ــان خ ــخر فرم ــود را مس خ
ــی اینجــا  ــد. یعن ــرار دهی ــال ق متع
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حــالا دیگــر نوبــت تســلیم شــدن 
ــوان  ــن حی ــد ای شــما اســت. دیدی
چطــور تســلیم و زیردســت شــما 
بــود؟ دیدیــد گــردن و بدنــش 
ــام را  ــن پی ــود؟ ای ــما ب ــلیم ش تس
بــرای شــما دارد کــه: »لعََلَّكُــمْ 
تشَْــكُرُونَ«. شــما بایــد اینجــا وارد 
منــزل شــکر شــوید و حالتــان 
ــا از رهگــذر  حــال شــکر باشــد ت
ــام  ــه مق ــک، ب ــن مناس ــام ای انج
شــاکرین نائــل شــوید. ایــن شــکر 
عبــارت اســت از تســلیم شــدن در 

ــان خــدا. ــر فرم براب
مســئله‌ی قربانــی در ضمــن همه‌ی 
آیــات مربــوط بــه مســئله‌ی حــج، 
بــا ایــن تعابیــر مــورد تأکیــد قــرار 

می‌گیــرد.

تقوا، مهم‌ترین مسئله‌ در 
قربانی

ــرآن  ــه ق ــث اینک ــدی بح جمع‌بن
می‌فرمایــد چیــزی کــه از ایــن 
قربانــی بــه ســاحت قــدس ربوبــی 
ــده  می‌رســد، تقــوای دل قربانی‌کنن
اســت، والّ گوشــت و پوســت 
ــدا  ــه خ ــی ب ــن قربان ــون ای و خ

ــا  َ لحُُومُهَ ــالَ اللَّ ــن ينََ َ نمی‌رســد: »ل
]نــه‏[  هرگــز  دمَِاؤُهَــا؛]۱۰[  وَلَ 
گوشــتهاى آنهــا و نــه خونهايشــان 
از  رســيد«.  نخواهــد  بــه خــدا 
ــه  ــه گوشــتش و ن ــی شــما، ن قربان
خونــش بــه خــدا نمی‌رســد. قبــل 
ــه  ــا را ب ــون قربانی‌ه ــام، خ از اس
قــرآن  امــا  می‌مالیدنــد.  بت‌هــا 
ــوَى  ــهُ التَّقْ ُ ــن ينَاَل ــد: »وَلكَِ می‌فرمای
ــواى  ــن‏[ تق ــى ]اي ــمْ؛]۱۱[ ول منِكُ
شماســت كــه بــه او م‏ىرســد«. 
آنــی کــه بــه خــدا می‌رســد، تقــوا 
اســت. قبــاً هــم اشــاره شــده 
 ِ ــمْ شَــعَائرَِ اللَّ بــود کــه: »وَمَــن يعَُظِّ
ــوب؛]۱۲[  ــوَى القُْلُ ــن تقَْ ــا مِ فَإنَِّهَ
ايــن اســت ]فرايــض خــدا[ و هــر 
كــس شــعاير خــدا را بــزرگ دارد 
در حقيقــت، آن ]حاكــ‏ى[ از پاكــى 

ــت«. ــا اس دل‌ه
التــزام انســان، چــه بــه ظاهــر دیــن 
ــه  ــه ب ــن، چ ــن دی ــه باط ــه ب و چ
ظاهــر شــریعت کــه شــعائر اســت 
ــارت  ــه عب ــش ک ــه باطن ــه ب و چ
اســت از رازهایــی کــه در آییــن و 
عبــادی هســت،  برنامه‌هــای  در 
را  او  اخلاصــش،  همچنیــن  و 
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ــه  ــد ک ــل می‌کن ــوری تبدی ــه ن ب
آن‌هــم  اســت؛  تقــوا  اســمش 
ــی  ــان متق ــه در دل انس ــی ک تقوای
مســتقر شــده و ریشــه گرفتــه 
اســت. ایــن مــوارد اســت کــه بــه 
ســاحت قــدس ربوبــی تقدیــم 
ــه  ــزی ب ــه چی ــس چ ــود. پ می‌ش

خــدا می‌رســد؟ تقــوا.
 َ رَهَا لكَُــمْ لتِكَُبِّــرُوا اللَّ »كَذَلـِـكَ سَــخَّ
عَلَــى مَــا هَدَاكُــمْ؛]۱۳[ ايــن گونــه 
]خداونــد[ آنهــا را بــراى شــما 
ــاس  ــه پ ــدا را ب ــا خ ــرد، ت رام ك
آنكــه شــما را هدايــت نمــوده 
بــه بزرگــى يــاد كنيــد«. تــا اینجــا 
شــما بــه خاطــر هدایــت الهــی کــه 
خــدای متعــال شــما را بــه آییــن و 
ــت  ــد خــودش هدای ــن و توحی دی
کــرده، تکبیــر می‌گوییــد و او را 
بــزرگ می‌شــمارید. بعــد هــم 
ــرِ المُْحْسِــنيِنَ«  می‌فرمایــد: »وَبشَِّ
اســت  کســی  محســن،  انســان 
ــزه دارد  ــک و پاکی ــه نی ــه اندیش ک
و نیــت و رفتــار و عملــش بــه 
ــت؛  ــه اس ــی آمیخت ــن و زیبای حُس
از  بخش‌هــا،  همــه‌ی  در  یعنــی 

زیبایــی بهره‌منــد اســت.

ــه  ــی را ب ــارک و تعال ــد تب خداون
حــق اولیائــش و مقربــان درگاهش 
ســوگند می‌دهیــم کــه هــم توفیــق 
حــج مقبــول و شایســته بــه همــه‌ی 
مــا کرامــت کنــد و هــم از همــه‌ی 
عزیزانــی کــه مشــرّف شــدند، 
ــد.  ــول کن ــش قب ــه لطــف و کرم ب
ــه حــق  ــم ب خــدا را قســم می‌دهی
ــه حقیقــت حضــرت  اولیائــش و ب
اســماعیل  حضــرت  و  ابراهیــم 
ــهدا  ــر و سیدالش ــق پیامب ــه ح و ب
)علیــه الســام( کــه دلبســتگی‌های 

ــد. ــا دور کن ــی را از م دنیای
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منابع و مآخذ

]۱[. بقره: ۱۲۴.

]۲[. صافات: ۱۰۲.

]۳[. همان: ۱۰۳ ـ ۱۰۷.

]۴[ . ایــام تشَــریق )ایــام معــدودات( 
ســیزدهم  و  دوازده  یــازده،  روزهــاى 
ــزاران بخــش  ــه حج‌گ ذیحجــه اســت ک
مهمــی از مناســک حــج مثــل قربانــی و 
ــام  ــام انج ــن ای ــرات را در ای ــی جم رم
ــام  ــن ای ــل ای ــن دلی ــه همی ــد. ب می‌دهن
در فرهنــگ اســامی، آداب و جایگاهــی 
ویــژه دارند.تشــریق، از ریشــة شــرق، در 
لغــت بــه معنــای طلــوع خورشــید آمــده 
ــون در  ــب، چ ــر غال ــر نظ ــا ب ــت. بن اس
ایــن ســه روز حاجیــان گوشــت‌های 
ــاب  ــور آفت ــه و در ن ــی را تکه‌تک قربان
ایــام  را  آن  می‌کرده‌انــد،  خشــک 
تشــریق نامیده‌انــد. بــه نظــر برخــی، 
ــورت  ــط در ص ــی فق ــح قربان ــون ذب چ
بــر آمــدن آفتــاب جایــز اســت، یــا 
ازایــن‌رو کــه حاجیــان در ایــام جاهلیــت 
ــر؛  ــم انغُی ــرُ کَیْ ــرِقْ ثبَیِ ــد: »اشَْ می‌گفته‌ان
ای ثبیــر )نــام کوهــی در مکــه( در نــور 
ــم«،  ــی کنی ــا قربان ــاب داخــل شــو ت آفت

ــد. ــریق گفته‌ان ــام را تش ــن ای ای

]۵[ . حج: ۳۶.

]۶[ . همان: ۳۲.

]۷[ . همان: ۳۰.

]۸[. همان: ۳۶.

]۹[. همان.

]۱۰[ . حج: ۳۷.

]۱۱[ . همان.

]۱۲[ . همان: ۳۲.

]۱۳[ . همان: ۳۷.



12

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت




